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موضوع درس شــیمی آن روز بررســی 
خواص فلزی، نافلزی و شبه فلزی عناصر بود. 
بچه ها ویژگی های ظاهری فلز و نافلز را در 
علوم دورة ابتدایی و متوسطة اول چندین بار 
خوانده بودند. حالا قرار بود همین ویژگی ها را 
با توجه به آرایش الكترونی عناصر، به شكلی 

گسترده تر، دركاس یازدهم بررسی كنیم. 
راستش را بخواهید اصاً احتمالش را هم 
نمی دادم كه ممكن است دانش آموز كاس 
یازدهمی، معنای ویژگی هایی مثل داشتن 
جای فلزی یا رســانایی و شــكنندگی و 
چكش خواری را نداند. اما وقتی گفت وگو در 
مورد دانسته هایمان از موضوع مورد بحث 
را شــروع كردیم و دقیق به یكدیگر گوش 
دادیم، ناگهان متوجه شــدم زهرا مفهوم 
چكش خواری فلزات را وارونه فهمیده است.

فكر می كرد »چكش خواری« یعنی اینكه 
عنصر در مقابل ضربة چكش  خرد می شود، 
در حالی كه تعریــف این واژه دركتاب های 
درسی ما كاماً برعكس بود. یعنی عنصری 
كه چكش خوار است، در مقابل ضربه مقاوم 
است و می توان آن را به هر شكلی درآورد. 

در ابتدای كار، مــن و تعدادی از بچه ها 
از این برداشت متفاوت شگفت زده شدیم، 
اما خوشبختانه فضای گفت وگویی كاس 
اجازه داد كه خودمان را جای او بگذاریم. با 
نگاه او متوجه شدیم این دریافت از این واژه 
چندان هم دور از ذهن نیست و توانستیم 
برای اصاح این كج فهمی او را یاری كنیم. 
جالب اینكــه بعد از كمی صحبت، دو نفر 
دیگــر از بچه های كاس هم اعام كردند. 
آن ها هم در همه این سال ها دچار همین 
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برداشت نادرست از واژة »چكش خواری« بوده اند. 
یكی از بچه ها در راســتای راهنمایی دوســتش 
می گفت: »می دونی، وقتــی می گن »فانی كتك 
خورش ملسه« یعنی چی؟... این همون فلزه دیگه... «
گاهــی واژه ها آن قدر از لحاظ ما بدیهی و روشــن 
هســتند كه به فكرمان هم نمی رسد ممكن است 
برای دیگری این گونه نباشد. در كاس درس از این 
نمونه ها بسیار است. گاهی یك كج فهمی سال ها با 
دانش آموز همراه می شود و او را در فهم مطالب بعدی 
هم دچار مشــكل می كند و زنجیره وار یادگیری را 
مختل می سازد. كشف این نوع كج فهمی های پنهان 
در انباشته های ذهنی، یكی از مفید ترین دستاوردهای 
كاس های مبتنی بر گفت وگوی جمعی است. این 
كج فهمی ها را می توان به شن ریزه ای در كفش آدمی 
تشــبیه كرد كه می تواند راه رفتن را بسیار سخت و 
آزار دهنده كند، اما برای رهایی از آن، مهم ترین مرحله، 
پیدا كردن آن است و پس از پیدا كردن، دور انداختن 
آن در اغلب اوقات آن قدرها دشوار نیست. گرچه در 
بعضی از انواع كج فهمی ها، اصاح آن پس از كشف هم 
به سادگی انجام پذیر نیست و باز هم بستر گفت و گویی 

آموزش، مسیر رسیدن به آن را راحت تر می كند. 
برای آنكه گفت وگو در كاس های آموزشی تحقق 
یابد، لازم است نقش معلم در كاس درس متحول 
شود. در كاس هایی كه معلم نقش اقتدار طلبی دارد، 
انجام گفت وگو امكان پذیر نیست. ایرا شور گفت  وگو 
را »زبان ســوم« می نامد. او دیدگاه معلم را همچون 
زبان اول و دیدگاه دانش آموز را به عنوان زبان دوم در 
نظر می گیرد. از طریق گفت وگو میان این دو، زبان 
ســوم پدید می آید؛ زبان اندیشه ای كه بر مقاومت 
دانش آموز فائق می آید. در زبان سوم رابطة سنتی بین 

معلم و دانش آموز دگرگون می شود )شور، 1992(.
برای اینكه معلم بتواند فرایند یاددهی- یادگیری 
خود را بر مبنــای گفت وگو بنا كند باید در كاس 
محیطی به وجود آورد كه همة دیدگاه ها در آن توان 
ابراز وجود داشته باشند و هیچ دانش آموزی از بیان 
اندیشه های خود ترســی به دل راه ندهد. در واقع، 
تعلیم و تربیت زمانی محقق می شــود كه بین مربی 
و فراگیر و همچنین بین فراگیرنــدگان، رابطه ای 
انسانی و گفت وشنودی برقرار شود. آموزش مبتنی 
بر گفت وگو، درس دادن و درس پس گرفتن نیست. 
به قول بوبر، فیلسوف گفت وگو، آموزشی كه بر پایة 
گفت وگو باشد، افق های جدیدی را فراروی دانش   آموز 
می گشاید و معلم آن ها را بر شانه های خود می نشاند 

تا دنیا را از دریچه های گوناگون نظاره گر باشند. 
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